
یادداشت سردبیر

در آن سال‌هايي كه راه طولاني محل كار تا منزل را با سرويس اداري رفت و آمد مي‌كرديم، 
فرصتي براي گپ و گفت پيش مي‌آمد؛ به‌ويژه در آن ايام كه هنوز گوشي‌هايي وجود نداشت 

كه هر كس سر در لاك و لايك! فرو برده باشد!
روزي از روز‌هــا، يكي از همكاران اظهار داشــت »من كتابي آمــاده چاپ دارم كه در آن 
نشان داده‌ام، يازده سلسله از سلسله‌هاي تاريخ ايران، ترك بوده‌اند.« من تا آن زمان كمتر 
به اين نكته توجه داشتم كه مي‌توان به تاريخ، اين‌گونه نگريست. از حرف او تعجب كردم. 
جا خوردم و به فكر فرو رفتم. گرچه »قوميت‌گرايي« و تكيه بر مفاخر بومي را فراوان ديده 

بودم و برايم چيز غريبي نبود.
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از آن پس، از اين دســت موضوعات فــراوان ديدم كه در اينجا نمونه‌هاي ديگري را بيان 
مي‌كنم. چند ماه پيش، خبر رســيد كه شاگردان يكي از اســتادان پيش‌كسوت دانشگاه 
اصفهان بر آنند كه براي ايشان بزرگداشتي بگيرند و از او تجليل به عمل آورند من هم اخبار 
آن را پيگيري مي‌كردم. سرانجام روز موعود رسيد و مراسم برگزار شد و خبرهاي آن لحظه 
به لحظه از طريق يك گروه در فضاي مجازي اطلاع‌رساني مي‌شد. در آن مراسم، وقتي نوبت 
به اســتاد رسيد تا ســخنراني كند، به تفصيل و با شور و حرارت، دربارة »اهميت اصفهاني 

بودن«! سخن گفت. استادي كه بيش از نيم قرن تاريخ خوانده، نوشته و آموخته بود!
نمونه‌اي ديگر: چندي پيش براي انجام مصاحبه و نيز شــركت در مراسم رونمايي از يك 
كتاب، به يكي از شــهرهاي كردســتان رفته بودم. در مراسم رونمايي، شرايطي پيش آمد 
كه من هم مي‌بايست قدري سخن مي‌گفتم. در صحبت‌هايم به اين نكته اشاره داشتم كه 
»جايگاه تاريخ عثماني در تاريخ تركيه، شــبيه جايگاه هخامنشيان در تاريخ ايران است« و 
توضيحاتي در اين ارتباط. بي‌خبر از اين، كه اين سخن، در دل برخي از حضار، شوري به پا 
مي‌كند! پس از پايان مراسم، يكي از ايشان كه مردي تحصيل‌كرده و دنياديده بود، نزديك 
آمد و باب ســخن را گشود. در ابتدا منظور و مقصود او را در نمي‌يافتم، اما كم‌كم دريافتم 
كه نسبت به گفته‌هايم معترض است و از اينكه، به زعم او، جايگاه مادها را در تاريخ ايران، 
مورد بي‌مِهري قرار داده‌ام شكايت دارد. در فرصتي ديگر نيز، يكي ديگر از اهل فضل آن ديار، 
درباب وحشي‌گري و خشونت هخامنشيان داد سخن داد و پيدا بود كه مي‌خواهد به نگارنده 

پاسخي داده باشد. نيز در اين سفر مكرر شنيدم كه »مادر كوروش، يك كرد بوده است«.
در ســفري ديگر به استان فارس، اســتاد احمد فروغ بخش اظهار مي‌داشت كه برخي از 
جوانان آن ديار، ميان چهره و به‌طور كلي ساختار جسماني خود با نقش برجسته‌هاي تخت 
جمشــيد ارتباطي مي‌بينند و مدعي‌اند از نسل پادشــاهان هخامنشي‌اند! شنيده‌ام كه در 

لرستان نيز برخي خود را به »گوتي‌ها« منتسب مي‌كنند.
با خود مي‌انديشــم، به كجا مي‌رويم؟ در چنين فضايي، كه تحصيل كردگاني از هر قوم 
نيز بدان دامن مي‌زنند ما به كجا خواهيم رســيد؟ آيا اين حرف‌ها، هويّت ملي ما را مختل 

نمي‌سازد و اساساً وحدت‌ ملي را در معرض خطر قرار نمي‌دهد؟
اساســاً در دنيايي كه از يك ســو جهاني شــدن رو به گسترش اســت و از سوي ديگر 
روشــنفكران هر ملت، نداي هويّت ملي سر مي‌دهند )تا بين اين دو اعتدالي ايجاد كنند( 
و برنامه‌هاي گوناگون براي وصول به وحدت ملي در ســر مي‌پرورانند و اقوام هم ريشه‌هاي 
محلي خود را جست‌وجو مي‌كنند، چگونه مي‌توان بين اين سه ]جهاني شدن، هويت ملي 

و هويت قومي[ تناسبي معقول برقرار كرد؟
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